
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
حق تملک زنان و کودکان و اتباع ادیان دیگر بود. به مالکیت زنان پرداختیم و گفتیم در چند بخش مورد  بحث ما در  

گفتیم این حق در اسلام برای زنان وجود دارد و  بحث قرار می  که  که اصل حق مالیکیت زنان بود  که بخش اول  دهیم، 
که از مهم  گفتیم سبب تملک زنان از مهریه نیز سببی    ترین اسباب حق تملک چهار سبب  کردیم و  زنان است را بیان 

که مخصوص زنان است و مردان از چنین حقی برخوردار نیستند. بخش دوم نیز دربارۀ حق تصرف   برای تملک است 
 زنان در اموال خویش به طور مطلق بود؛ مگر آنجایی که با دلیل خارج شود که آن را بحث خواهیم کرد.  

در مسألۀ اطلاق جواز تصرف بانوان در آنچه نسبت به آن مالکیت دارند بود. در این مسأله گفتیم اگر بخواهیم    بحث 
دایره و گسترۀ حق تصرف بانوان در اموال خود را بحث کنیم، باید در چند بند بحث کنیم: بند اول این بود که زنان مجرد،  

به بند دوم یعنی حق بانوان همسردار پرداختیم و گفتیم از   سپس  نند. توانند به طور مطلق در اموال خودشان تصرف ک می 
که بانوان همسردار نیز  آیات و روایات استفاده می  که با  حق تصرف  به طور مطلق در اموال خود  شود  دارند مگر مواردی 

دلالت دارند و هم روایات و آیات را  شود که استثنائات آن را بیان خواهیم کرد. گفتیم هم آیات بر این معنا  دلیل خارج می 
کردیم:  که دلالت بر جواز تصرف هر مالکی بر مال خود دارد    دسته اول   به دو دسته تقسیم  که با اطلاقشان شامل  آیاتی 

ذیل  آیات و روایاتی بود که در خصوص زنان وارد شده است؛ از جملۀ این آیات، آیه کریمه  دوم  شد و دسته  بانوان نیز می 
 است: 

َ َ آتُواَ >و  سٰاء  لن ِّ َ ا  ن   هِّ َ صَدُقٰاتِّ ة  حْل  نَْ نِّ إِّ
َ ف  بْن  كُمَْ طِّ نَْ ل  َ ع  نْهَُ شَيْء   مِّ

فْساَ  كُلُوهَُ ن   ف 
يئاَ  نِّ َ< ه  يئا  رِّ  ؛1َم 

 
 . 4. سورۀ نساء:  1

یخ  5 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   08/1400 /19 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در

؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
؟بحث؟سوم:؟حق؟تملک؟بانوان؟ 6عنوان 
؟؟اختیار؟؟:؟دوم؟بخش 7عنوان  ؟ل؟خود؟امواتصرف؟بانوان؟در
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یکد آنکان بکه عطیکه،[ ]یکا بکدهی یکک به عنوان  کامل[  ]به طور   را  زنان  مهر   و  گکر  ]ولکی[! بپرداز  بکا را آن از  چیکزی آنهکا ا
 کنید. مصرف  گوارا و  حلال  ببخشند، شما به خاطر  رضایت

فْساَ َ>که گفتیم عبارت  نْهَُن  َمِّ نَْشَيْء  كُمَْع  َل  بْن  نَْطِّ إِّ
كُلُوهَُ<َف  مفهومش این است که »لم یطبن عن شیء منه فلیس لکم   ف 

کلوه«  تأ را مطلقا  ان  زنان  اموال  اینکه شوهران، حق تصرف در  بر  دارد  این عبارت دلالت  ر در  ندارند؛ مگ   ؛ یعنی مفهوم 
که زنان رضایت داشته باشند و اذن بدهند و گفتیم از این مفهوم، استفادۀ اطلاق می  شود و بعد گفتیم که ما به  جایی 

عدم قول به فصل و یا به ضمیمۀ عدم احتمال خصوصیت، این قاعده را نسبت به سایر اموال زنان )یعنی غیر از   زمیمۀ 
 دهیم. صدقات( نیز تأمین می 

حکم از مفهوم این آیه به سایر اموال زنان، نیاز به این دو مطلب وجود ندارد؛ با اینکه آن دو مطلب    ن ای   اما برای تعمیم   
عدم قول به فصل صحیح است؛ اما    عدم احتمال خصوصیت و هم مسألۀ   نفسه صحیح است یعنی هم مسألۀ نیز فی 

یم  فسیر خصوص این آیه روایت خاص وارد شده است  زیرا در ت   ؛ ما برای تعمیم حکم نیاز به تمسک به این دو قاعده ندار
شود. لا اقل دو روایت در این  ممتلکات نیز می که دلالت دارد بر اینکه این آیه مخصوص به مهریه نیست و شامل سایر  

 : روایت موثقۀ سماعه   ؛ خوانیم و روایت دیگر نیز به همین مضمون است تقریبا  زمینه وجود دارد که یک روایت را می 
«ََ ل  َج  و  َ ز   َع  هِّ الل   َ وْلِّ ق  نَْ لْتُهَُع 

 
شَيَََْسَأ نَْ ع  كُمَْ ل  َ بْن  نَْطِّ إِّ

<ََ>ف  يئا  رِّ م  َ
يئا  نِّ ه  كُلُوهَُ ف  َ فْسا  ن  نْهَُ مِّ َ يَء  عْنِّ ي  َ

ال  لِّكََََق  ذ  َََبِّ هُن  ال  مْو 
 
ِّيََاَََأ ف يَ تِّ

ل  
َ كْن  مْلِّ اَي  م   َمِّ ن   يهِّ يْدِّ

 
َ؛1ََ«أ

آنچه  روایت می  تمام  آیه، شامل  که  این  بانوان مالک هستند می فرماید  ندارد. نظیر  به مهریه  شوند؛ پس اختصاص 
 .  2یسار آمده است بن سعید روایت نیز در صحیحۀ 

جلسۀ  مهر  در  در  پدران  تصرف  دربارۀ  که  روایاتی  ابتدا  گفتیم  و  رسیدیم  روایات  به  و  کردیم  اشاره  آیات  به  گذشته 
، دختران است مورد بحث قرار می  بدون اجازه دختر حق تصرف در مهر دختر را ندارد و روایاتی نیز    دهیم که گفتیم پدر

در مهر   پدران  تصرف  حق  عدم  رابطۀ  در  دارد.  وجود  آنها  اذن  بدون  زنان  در ملک  تصرف شوهران  حق  زمینه عدم  در 
 نصر بزنطی را در جلسه گذشته خواندیم: ابی بن دختران، صحیحۀ احد 

:َ ال  َالْأَ ََ»ق  سَنِّ بُوَالْح 
 
أَ ل  لَُسُئِّ َََ؟َعو   ال  اَق  ه  اق  َصَد  كُل 

ْ
أ نَْي 

 
لَ هَُأ

 
هَُأ جَُابْن ت  ِّ و  َيُز  جُلِّ اَلر   نِّ لَ هََََُ:ع  لِّكَ يْسََذ  اَل  َ؛3ََ«ل 

 فرماید: نصر بزنطی از امام رضا؟ع؟ وارد شده که می ابی بن روایت صحیحۀ دیگری نیز از احد 

ضَاََ» ِّ اَلر  سَنِّ اَلْح  ِّي ب
 
َََ؟َعأ سَنِّ اَلْح  بُو

 
َأ ل  :َسُئِّ ال  لِّكََََ؟َعق  لَ هَُذ  يْسَ َل  ال  اَق  ه  اقِّ نَْصَد  َمِّ كُل 

ْ
أ نَْي 

 
أَ لَ هُ

 
أَ هُ جَُابْن ت  ِّ و  َيُز  جُلِّ َالر   نِّ َ؛4ََ«ع 

 
 .  2، ح  81. وسائل الشیعة؛ کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب  1
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اول   روایت  در  که  است  این  فرق  دارد؛  وجود  مضمون  لحاظ  از  روایت  دو  این  بین  فرقی  شود  گفته  است  ممکن 
کُلَ صَدَاقَهَا فرماید: » می 

ْ
نْ یَأ

َ
که می أ کرد روا «  کل صداق وارد شده است ولی روایت دوم حتی  شود ادعا  یت اول در اکل 

از صداق را نیز شامل می  که می تصرف بخشی  کُلَ مِنْ صَدَاقِهَا فرماید: » شود 
ْ
یَأ نْ 

َ
«؛ لکن این تفاوت به نظر ما تفاوت  أ

کُلَ صَدَاقَهَا موجهی نیست زیرا » 
ْ
نْ یَأ

َ
کُلَ مِنْ صَدَاقِهَا « شامل » أ

ْ
نْ یَأ

َ
کُلَ مِنْ صَدَاقِهَا  د؛ همانطوری که » شو « نیز می أ

ْ
نْ یَأ

َ
«،  أ

می  نیز  صداقها«  کل  کل  یأ »ان  هستند؛ شامل  یکی  مضمون،  لحاظ  از  روایت  دو  هر  و  حدودی    شود  تا  لفظ  هرچند 
 متفاوت است. 

، با تمام ولایتی که بر دختر دارد، حق تصرف بدون اذن او در  از این روایت استفاده می  صداقش را ندارد؛  شود که پدر
 نه در کل مهریه و نه در بخشی از آن. 
 عمر چنین آمده است: ابی بن و همچنین در صحیحۀ محمد 

«ََ هِّ َالل   بْدِّ ِّيَع  ب
 
نَْأ اَع  ن  ابِّ صْح 

 
نَْأ َمِّ د  احِّ َو  يْرِّ

نَْغ  اتَََ؟َعع  َم  اَثُم   ه  وْجِّ نَْز  َمِّ هِّ َابْن تِّ اق  ضََصَد  ب  َق  جُل  ِّيَر  َََ،ف ب  الِّ نَْتُط 
 
اَأ ه  لَْل  اََه  ه  وْج  َز 

َ ال  ق  اَف  بْضُه  اَق  يه  بِّ
 
بْضَُأ وَْق 

 
اَأ ه  اقِّ صَد  اَََ؟عَ:بِّ ه  وْجِّ نَْز  اَمِّ ه  اقِّ َصَد  بْضِّ ق  تْهَُبِّ

ل  ك   نَْكَان تَْو  كُنَََََْ،إِّ مَْت  نَْل  َإِّ هَُو  ب  الِّ نَْتُط 
 
أ اَ ه  يْسََل  ل  ف 

اَبَِّ يه  بِّ
 
أَ ةِّ ث  ر  ىَو  ل  وْجَُع  اَلز   عُ رْجِّ َي  لِّكََو  اَذ  ه  ل  تْهَُف  ل 

ك   ضََو  قْبِّ نَْي 
 
أَ ا يه  بِّ

أ  جُوزَُلِّ ي  َف  هِّ جْرِّ َفِّيَح 
ة  ي   َصَبِّ ذ  ين ئِّ َحِّ كُون  نَْت 

 
اَأ ل   لِّكََإِّ اََذ  نْه  اَع  ه  اق  صَد 

َ يث  دِّ َ؛1ََ«الْح 

نْ یَقْبِضَ فرماید: » شاهد اینجاست که می 
َ
بِیهَا أ

َ
ة  فِي حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِِ نْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیََ

َ
 أ

َ
« یعنی اگر صبیه  صَدَاقَهَا إِلَا

می  پدر  بود،  کرده  ازدواج  و  بود  نشده  رشیده  و  بالغ  هنوز  و  ام بود  بگیرد؛  را  صداقش  تصرف  تواند  جواز  معنای  به  این  ا 
، به منزلۀ قبض دختر است؛ اما از این روایت جواز تصرف پدر در مال دختر   نیست؛ بلکه به این معناست که  قبض پدر

. استفاده نمی  ، صبیه و غیر بالغه باشد؛ مگر در موارد غبطۀ او  شود ولو اینکه دختر
یادی وجود دارد که شوهر به هیچ وجه حق تصرف در مهر زن بدون اذن او ندارد در رابطه با زوج   ؛ من جمله  روایات ز

 صحیحۀ سکونی: 
َ هِّ َالل   بْدِّ ِّيَع  ب

 
نَْأ ََ؟َعع  هِّ سُولَُالل   َر  ال  :َق  ال  ََ»ََ:؟َصق  ن   َاغََْإِّ نِّ َم  َو  ة 

 
أ َامْر  هْر  اَم  ل   َإِّ ةِّ ام  ي  َالْقِّ وْم  َي  نْب  َذ  رَُكُل   غْفِّ ي  َل  ه  ََالل   هَُو  جْر 

 
َأ يرا  جِّ

 
َأ صَب  ت 

اَ  َحُر  اع  نَْب  َ؛2ََ«م 

کند که او مهر زن را تصرف  شود زیرا در تصرف در بعض المهر نیز صدق می که این روایت شامل بعض المهر نیز می 
 کرده است. 

 روایت دیگر به همین مضمون، روایت صدوق است: 
«َََ نِّ َع  د  اقِّ َو  َبْنِّ يْبِّ نَْشُع  َع  هِّ ادِّ سْن  إِّ َبِّ هِّ ائِّ نَْآب  َع  قِّ ادِّ َالص َ نِّ َع  يْد  َز  َبْنِّ َََ؟َعالْحُسَيْنِّ ي ِّ بِّ

َالن   نِّ :ََََ؟َصع  ال  يَق  اهِّ ن  َالْم  يثِّ دِّ نَََْ»فِّيَح  م 
جَْ و   يَز  بْدِّ َع  ةِّ ام  ي  َالْقِّ وْم  َل هَُي  ل   َج  َو  ز   هَُع  قُولَُالل   َي  ان  َز  هِّ َالل   نْد  َعِّ هُو  اَف  ه  هْر  َم  ة 

 
أ َامْر  م  ل  لَ ظ  يَع  تِّ م 

 
ََتُكََأ يَو  هْدِّ ع  َبِّ مَْتُوفِّ ل  يَف  هْدِّ ىَع 

 
 . 3همان؛ ح  .  1
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ََ ر  مِّ
ُ
أ ةٌَ سَن  ل هَُح  َ بْق  ت  مَْ اَل  ذ  إِّ

ف  اَ ه  ق ِّ َح  دْرِّ ق  اَبِّ يْه 
ل  إِّ عَُ

يُدْف  ف  َ هِّ اتِّ سَن  نَْح  ذَُمِّ يُؤْخ  ف  يَ تِّ م 
 
أ َ مْت  ل  ََظ  هْدِّ لِّلْع  َ هِّ كْثِّ ن  بِّ َ ارِّ

الن   ل ىَ إِّ َ هِّ َََ>بِّ هْد  الْع  َ ن   إِّ
اَ سْؤُل  َم  َ؛1ََ«َ<كان 

ة  مَهْرَهَا ظَلَمَ امْ عبارت » 
َ
همین که در قسمتی از مهر    ؛ شود و هم شامل اکل بعض المهر «، هم شامل اکل تمام المهر می رَأ

 کند. نیز تصرف کند، صدق ظلم در حق زن می 
 کند: روایت دیگر روایتی است که مرحوم صدوق در خصال نقل می 

َ هِّ اَلل   بْدِّ بُوَع 
 
أَ ال  :َق  ال  ةٌَََ»َََ:؟َعق  اث  ل  اقَُث  ر   هَُالس ُ ضَاء  َق  نْوِّ مَْي 

َل  َو  يْنا  َد  ان  د  َاسْت  نِّ لِّكََم  َكَذ  َو  سَاءِّ َالن ِّ َمُهُورِّ ل ُ حِّ َمُسْت  َو  كَاةِّ اَلز   عُ انِّ  ؛2ََ«م 

ثَة  فرماید: » اینکه می  اقُ ثَلَا رََ  ترین نوع دزدی، این سه دسته است. « یعنی بالاترین و برجسته السَُ
ر آن تصرف کردن. از این روایت نیز استفاده  « یعنی در حکم حلال دانستن و مانند مال حلال د ... مُسْتَحِلَُ عبارت » 

شود که تصرف در مهر زن، مطلقا )حتی در مقداری از آن( بدون اذن زن جایز نیست؛ زیرا تصرف در مقداری از مهر  می 
 زن نیز بدون اذن او نوعی استحلال مهر زن است. 

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و
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